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Abstract 

scholars of Islamic philosophy must determine their relationship 
with sense and experience so that they can achieve growth and in 
many cases production and recognize themselves as a living and 
dynamic stream in the world of philosophy. One of the topics 
discussed in the philosophy of knowledge is the relationship 
between the external senses and the judgment in proposition. This 
article, by using library resources and using descriptive, analytical 
and argumentative methods and historical and logical approaches, 
seeks to answer these questions, which are the views of Islamic 
philosophers regarding the relationship between the external senses 
and the judgment in proposition and also the analysis of the chosen 
theory in this matter. The result is that Islamic philosophers have 
not paid serious attention to the mentioned issue. One of the ways 
of knowing this relationship, which is also of interest to us, is 
analysis through the stages of affirmative and propositional 
knowledge. 
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Extended Abstract  

Introduction 

Islamic philosophers and logicians have presented various views 
on “judgment”. Briefly, it can be said that judgment consists of 
attributing something to another thing in a negative or positive way, 
and it is interpreted as the perception of the occurrence or its non-
occurrence of a relationship. So if we say that A is B, this judgment 
includes three components: 1) Subject: the object of judgment. 2) 
Predicate: What belongs to the judgment. 3)The relationship 
between these two parties. The perception of the occurrence or its 
non-occurrence of a relationship is called judgment or 
acknowledgement. 

The relationship between the external senses and the judgment 
in propositions has received less attention and has been raised by 
Islamic philosophers almost in the form of random, secondary and 
unimportant matters. When we understand the role and position of 
the senses in creating judgments, we will be easier and more 
confident in the circle of theorems related to the external senses, in 
order to reach truth, certainty and avoid errors; Also, if the senses 
are judged. unintentionally, the epistemology of Islamic philosophy 
will undergo fundamental changes, and empiricism and its 
connection with rationalism will be opened to the field of Islamic 
epistemological acknowledgement. 

The purpose of the article is to answer the following questions: 
1.What are the views of Islamic philosophers about the 

relationship between external senses and judgment in 
acknowledgements? 

2.What is chosen theory about the relationship between external 
senses and judgment in acknowledgements? 

Method: This article uses descriptive, analytical and 
argumentative methods and a historical-logical approach. 

Findings: Some Islamic philosophers, especially Mull Sara, 
have considered judgment only within the scope of reason. A 
number of other Islamic philosophers have drawn the role of be 
judgment in partial sense propositions for the external senses, and 
sometimes they have introduced the judgment as the result of the 



91  

     
      

 

Explanation and Analysis of the Relationship between External… 

cooperation of reason and sense, which of course is ambiguous. In 
general, sometimes a kind of confusion, distraction, inattention and 
insignificance to this important issue is observed in the history of 
Islamic philosophy. Of course, as we get closer to the new era of 
Islamic philosophy, the light of this becomes more striking. 

According to chosen point of view, in the stage of basic 
intellectual acknowledgement, the senses have no role in reaching 
acknowledgement, and it is the intellect that explains and clarifies 
the problem for itself and finally gives the judgment that "A is B". 
In the stage of partial sensory issues, the senses judge biologically, 
and for example, by withdrawing his hand very quickly, he shows 
that “this fire is hot”; But the matter does not end here, but then the 
intellect examines and analyzes the senses from the epistemological 
point of view of that judgment and declares its confirmation or 
denial. If the reason does not give an epistemological judgment and 
is satisfied with the biological judgment of the senses, we may fall 
into error. In biological judgment, there is no epistemological 
awareness and knowledge depends only on the judgment of reason. 
In the stage of logical acknowledgement, the mind produces new 
propositions based on the findings of the previous two stages and 
its reasoning power. 

Conclusion: The followers of Islamic philosophy should 
determine their relationship with sense and experience so that they 
can achieve growth, modernity and in many cases production and 
recognize themselves as a living and dynamic stream in the world 
of philosophy. One of the topics raised in the philosophy of 
knowledge is the problem of the relationship between the external 
senses and the judgment in acknowledgement, which Islamic 
philosophers have not paid serious attention to. One of the ways of 
knowing this relationship, which is also of interest to us, is analysis 
through the stages of affirmative and propositional knowledge.
 



 

  
 

 

 

  

 

  با حکم  يرابطه حواس ظاهر  لیو تحل  نییتب

  ی در فلسفه اسلام ای اقض  در

  ی منطق-یخ یتار  کرد یرو  با
 حسام الدین مومنی* 

 احمد عابدي ارانی  **

  چکیده 
پیروان فلسفه اسلامی باید نسبت خود را با حس و تجربه مشخص نمایند تا بتوانند به رشد، روزآمدي  

به   پویا  و  زنده  جریانی  عنوان  به  را  خود  و  یابند  دست  تولید  به  فراوانی  موارد  در  فلسفه و  جهان 
بشناسانند. یکی از مباحث مطرح در فلسفه معرفت، مسئله رابطه حواس ظاهري با حکم در قضایاست. 

کتابخانه منابع  از  استفاده  با  مقاله  بهرهاین  و  روشاي  از  و  گیري  استدلالی  و  تحلیلی  توصیفی،  هاي 
پرسش این  به  پاسخ  پی  در  منطقی  و  تاریخی  دیدگاهرویکردهاي  که  در  هاهاست  اسلامی  فلاسفه  ي 

خصوص رابطه حواس ظاهري با حکم در قضایا چیست و نظریه مختار در این مسئله چگونه است؟  
هاي شناخت  یکی از راه  .اندنتیجه اینکه فیلسوفان اسلامی به مسئله مذکور به صورت جدي توجه نکرده
  اي است. یقی و گزارهاین رابطه که مورد توجه ما نیز هست، تحلیل از طریق مراحل شناخت تصد

    ..ی فلسفه اسلام ،يراز نالدی ملاصدرا، قطب  نا،سیحس، ابن  :يدیکل واژگان
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      مقدمه

 ، یی(ر.ك: بابااند  هاي گوناگونی در مورد «حکم» ارائه دادهفلاسفه و منطقیان اسلامی دیدگاه

چیز دیگر به  توان گفت حکم عبارت است از اسناد چیزى به  . به صورت اجمالی می )1386
گردد. نحو سلبى یا ایجابى و از آن به عنوان ادراك وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر مى

اگر بگوییم الف ب است، این حکم شامل سه جزء است:   بر آن حکم شده    )1پس  آنچه 
  )3شود.  آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده مى  )2شود.  است که موضوع نامیده مى

ین دو طرف. ادراك وقوع این نسبت یا عدم وقوع آن را حکم یا تصدیق گویند  نسبت بین ا
  .)320، ص1، ج1366 با،ی(صل

کمتر مورد توجه واقع شده و از جانب    مسئله رابطه حواس ظاهري با حکم در قضایا
گردیده   مطرح  مطالبی  مهم  و غیر  به صورت جسته گریخته، فرعی  تقریباً  اسلامی  فلاسفه 

نقش وقتی  با   است.  مرتبط  قضایاي  دایره  در  بفهمیم،  را  ایجاد حکم  در  و جایگاه حواس 
تر خواهیم  تر و مطمئنحواس ظاهري، جهت رسیدن به صدق، یقین و دوري از خطا آسان

اگر حواس حکم معرفت بود؛ همچنین  دنیاي  ناخواسته  باشند؛  اسلامی    شناسی فلسفهکننده 
تجربه پاي  و  شد  خواهد  اساسی  تحولات  عقلدچار  با  ارتباطش  و  به حوزه  گرایی  گرایی 

  شناسی اسلامی باز خواهد شد.تصدیقات معرفت
- هاي توصیفی، تحلیلی و استدلالی و رویکرد تاریخیمقاله حاضر با استفاده از روش 

  هاي ذیل است: یابی به پاسخ پرسشمنطقی به دنبال دست
  با حکم در قضایا چیست؟ رابطه حواس ظاهري  هاي فلاسفه اسلامی دربارهدیدگاه - 1
  نظریه مختار درباره رابطه حواس ظاهري با حکم در قضایا چیست؟ - 2

تا جایی که نگارنده بررسی نموده، مسئله فوق داراي پیشینه قابل توجهی نیست و تنها  
  مطالبی در این خصوص بیان نموده است.  منابع معرفتدر کتاب  زادهمحمد حسیناستاد  

  قاتالف) نقش حس در تصدی

روشن دیدگاهبراي  و  مسئله  مطرحشدن  گوناگون  تاریخیهاي  رویکرد  اساس  بر  –شده 

  پردازیم. تا نوصدرائیان نسل دوم می  سیناابنهاي فلاسفه اسلامی از منطقی به تبیین دیدگاه
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  سینا. ابن1

داند و حکم و تصدیق را از آنِ  گاهی جایگاه حواس را تنها شهود مفردات می  الرئیسشیخ
می عق معرفی  حوزهل  به  رسیدن  براي  حواس  دست  او  باور  به  است  کند.  کوتاه   حکم 

؛ اما در مواردي حس را مفید تصدیقات جزئی  )148و    88،  68صصالف،    ق،1404  نا،یس(ابن
کند که حواس ظاهري به جهتی  دهد و بیان میبودن ارتقا میدانسته، آن را به جایگاه حاکم

می حکمی، حکم  غیا  و  میکنند  هوهویت حکم  به  یا  ادراك  را  چیز  دو  بین   کنندیریت 

ص1396  ،یجیی(نا صق،  1404  نا،ی سابن  /424-425،  و  ) 249ج،  المشترك  الحس  أما  «و   .
تحکم    الظاهرةالحواس   المتحرك أسود و إن هذا    بجهۀفإنها  ما أو بحکم ما، فیقال إن هذا 

  .)147، ص2ب، ج، 1404 نا،یس(ابن الأحمر حامض» 
شان از  داند که براي تصدیقهایی مین در جایی دیگر قضایاي حسی را گزارههمچنی 

است  شده  استفاده  ج1375(همو،   حس  ص1،  همین    بهمنیار .  )215،  به  را  محسوسات  نیز 
تعریف نموده است  نظر در اینجا مشخص نیست که  )96، ص 1375  ار،ی(بهمن صورت  . به 

ه عقل است یا اینکه ترکیب عقل  کنندو حس کمک  حس صاحب حکم است یا عقل حاکم
  اند.دهندهو حس حکم

  . فخر رازي 2

کنند. حکم توسط  حواس، حکم جزئی و عقل، حکم کلی صادر می  فخرالدین رازي در نگاه  
می ارائه  متواترات)  و  مجربات  (مانند  عقل  و  از حس  مرکب  یا  عقل  یا  (فخر   گرددحس 

بر این باور است  )203و    198صص،  1، ج1373  همو،  / 345-344، ص1، جق1411  ،يراز . او 
صادر می جزئی  احکام  اگرچه حس  به  که  باید  با خارج  آنها  مطابقت  به  اعتقاد  براي  کند، 

گوییم ترکیب حس و گاه که میبه باور ما آن  .)261، ص1، ج1375  ،همو ( تأیید عقل برسند
  ذیل پاسخ داد. هايتر بیان نمود و به پرسشکنند، باید مراد خویش را واضحعقل حکم می 

کنند و فرایند آن به چه صورتی است؟ آیا  ترکیب عقل و حس چگونه حکم صادر می
تأثیر حس و عقل یکسان است یا متفاوت؟ اگر متفاوت است، تأثیر کدامشان بیشتر است؟  

حکم همدهندههمچنین  طول  در  همها  طول  در  اگر  هم؟  عرض  در  یا  دوم  اند  حکم  اند، 
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-تواند حکم اول را رد یا نقض کند؟ اگر بین حکمتی؟ آیا حکم دوم میتأییدي است یا اثبا 
اند، چنانچه یکی گفت «[هر]  ها تناقض به وجود آمد، تکلیف چیست؟ اگر در عرض هم

  الف ب است و دیگري گفت [هر] الف ب نیست»، حکم کدام یک را باید پذیرفت؟ 
  . نصیرالدین طوسی3

 *هاي حسی، عقل حاکم است.د و در گزارهکنمعتقد است حس حکم نمی   محقق طوسی 
می  بیان  گاهی  او  گزارهالبته  به  راه حس  از  که  گرم  کند  آتش  «این  همچون  هاي شخصی 

به گزارهاست» دست می اما براي رسیدن  از کمک  یابیم؛  البته  هاي کلی، عقل حاکم است؛ 
مبهم است؛    - که حس مفید تصدیقات جزئی است- برد. این بیان خواجه  حس نیز بهره می

کننده به آن یا زیرا مشخص نیست حس حاکم است یا اینکه عقل حاکم است و حس کمک
فإن الحس لا یفید إلا أن هذه  جزئیۀ  جمیعها    الحسیۀاند: «الأحکام  ترکیب حس و عقل حاکم

فحکم عقلی استفاده العقل من الإحساس بجزئیات    حارةو أما الحکم بأن کل نار    حارةالنار  
  . )377، ص1361همو،  / 216، ص1، ج1375(همو،   م»ذلک الحک

  . کاتبی قزوینی 4

قزوینی گزاره  کاتبی  را  مشاهدات  مبهم،  عبارتی  می در  و  هایی  ظاهري  حواس  با  که  داند 
می ارائه  آنها  قضایا حواس خود  باطنی حکم  این  در  که  نیست  روشن  وي  مقصود  گردد. 

میحاکم حکم  حواس  از  استفاده  با  عقل  یا  و  ده اند  عقل  ترکیبی  فعالیت  حکم  ارائه  یا  د 
، کالحکم بأنّ الشمس باطنۀأو  ظاهرة  حس است: «مشاهدات و هی قضایا یحکم بها بقوى  

  . )457، ص1384 ،ینیقزو ی(کاتب، و أنّ لنا خوفا و غضبا» مضیئۀ
   الدین شیرازىقطب. 5

ان گفت او شأن  تواي سخن گفته که هم می در عبارتی چندپهلو به گونه   الدین شیرازى قطب
داند، هم اینکه حاکم  رسان عقل میحکم را در دایره توان عقل قرار داده و حس را کمک

 

الحسّ حکم    * المراد من حکم  یکون  أن  إلّا  الکلیّات،  الجزئیّات و لا فی  له، لا فی  أنّ الحسّ لا حکم 
أحکامه  فی  للعقل  یعرضان  إنّما  الغلط  و  الصوّاب  کان  کذلک  کان  إذا  و  المحسوسات.  على   العقل 

 ). 214- 213، ص1، ج 1375همو،   /26و   22،  14، 12صص، ق1405 ،یطوس(
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داند و احکام کلی را در گستره توان عقل قرار داده است و هم  قضایاي جزئی را حس می
  باشد: «فإنّها إنّما تستفید بالحسّ أنّدهنده ترکیبی از عقل و حس میاینکه معتقد است حکم

النّار   إنّما  حارّةهذه  لأنّه  کلّیّا،  یعطى حکما  لا  هو حسّ  الحسّ من حیث  فإنّ  نار،  کلّ  لا   ،
یشاهد الجزئىّ دون الکلّىّ، إذ لا اطّلاع له علیه، و لیس له حکم، بل الحکم للعقل بما أدرك  

 .)118، ص1383 ،يرازی(ش» الحسّ و أدّى إلیه

  . علامه حلی 6

ا  علامه حلی ست که در محسوسات، عقل حاکم است؛ اما به کمک حواس بر این دیدگاه 
را  حکم می توانایی صدور چنین احکامی  نباشد، عقل  آنها  کند و چنانچه حواس و کمک 

  ،یحل(علامه   گرداندمی ، «من فقد حساً فقد علماً»ِ را به این نظر باز  ارسطوندارد. او این گفته  

طوس، حواس را مفید تصدیقات جزئی  البته وي در شرح دیدگاه خواجه    .)200، ص1371
  . )205(همان، صداند می
  الدین رازي . قطب7

کند که عقل در قضایاي حسی،  بیان می  اشارتخویش بر شرح    در تعلیقه  الدین رازيقطب 
است   تعل215-213، ص1، ج 1375  ،ی(طوسحاکم  دیگرش  )يراز  نیالد قطب   قهی،  اثر  در  اما  ؛ 

ها نیز  اي از گزارهاند و در پارهکنندهواس ظاهري حکمهاي حسی، حمعتقد است در گزاره
 ترکیبی از عقل و حواس را حاکم معرفی نموده است. 

إمّا العقل أو الحسّ أو لیقینیۀّ  أمّا الضروریاّت فستّ: لأنّ الحاکم بصدق القضایا ا
منهما  هو    -المرکبّ  الحاکم  کان  إن  و  العقل...  و  الحسّ  فی  المدرك  لانحصار 

فه الحواسّ  الحسّ  من  کان  فإن  «المشاهدات».  «حسیّّات»    الظاهرةی  سمّیت 

سمیت «وجدانیّات»   لباطنۀ. و إن کان من الحواس امضیئۀکالحکم بأنّ الشمس  
و إن کان مرکّبا من الحس و العقل: فالحسّ إماّ أن   و غضباً   کالحکم بأنّ لنا خوفاً 

 نیالد(قطب   واترات»ان حسّ السمع فهی «المتیکون حسّ السمع أو غیره، فإن ک
  .  )459-458ص، 1384 ،يراز

گردید،   بیان  آنچه  بر  رازيقطب بنا  ابهام،    الدین  فضاي  این  در  و  گفته  متشتت سخن 
نمی دقیق  طور  به  و  دارد  وجود  عقل  و  حواس  میان  افراطی  اصلی  دوگانگی  نقش  توان 



97  

     
      

 

تحل  نییتب ظاهر  ل یو  حواس  حکم  يرابطه  اسلام  ایقضا  در  با  فلسفه    ...با  یدر 

  حواس در قضایا را مشخص و دیدگاه اصلی وي را معرفی نمود. 
  ألهین . صدرالمت8

شیرازي  حکم  صدراي  را  نمیحواس  ادراکی  کننده  قواي  حواس  وي  نگاه  در  بلکه  داند؛ 
هاي  کند. او در ادراكباشند که نفس از طریق آنها به محسوسات جزئی شناخت پیدا میمی

داند؛ بلکه این شأنیت  حسی مانند دیدن، شنیدن و...، ابزارهاي حسی ظاهري را مدركِ نمی
قای نفس  براي  است  را  جق1410،  صدرالمتألهین(ل  ج  166، ص6ج  و  138-137، ص4،  ، 8و 

  .)236، ص1361همو،  / 345-344، ص1380همو،  / 225-224ص
که    ملاصدرا است  عقیده  این  حسی    هايادراكبر  ابزارهاي  انفعال  لازم    و حسی 

با انفعال ابزارهاي حسی و حصول    یادراك حس  بدین معنا کهند؛  امحسوسات  هايتصور
وجود  سمحسو صورت   جمهور  آید.می  به  نزد    دیدگاه  محسوس  صورت  که  است  این 

می حاصل  حسی  صدرایی،مبناي  بر  د.  گردابزارهاي  دارد،    حکمت  که  وحدتی  با  نفس 
بر   حس،  قو  تماممشتمل  مرحله  در  نفس  و  میاست  ادراك  را  محسوس    و  کندصورت 

  .)498، ص3ج، ق1410(همو، آیند به شمار میحسی نیز مظاهر نفس  هايابزار
استعدادِ اي که  لامسه   براي نمونه ؛  آیدبه وجود میکننده  ماده قوه حس  ادراك به سبب 

انسان است، به سبب استعدادي که در آن   آن را    گشته،ثر  أحرارت متا  ، ازهستدر دست 
می در  مای ناحساس  و  است.  د  به همین صورت  نیز  ابزارهاي حسی  مبناي  اساس  بر  سایر 

د و بر مبناي  ماینمی  دراكز قواي حسی با حصول صورت، محسوس را اا  کدام هر    مشهور،
را ادراك  صورت    ،احساسی  وهق  که نفس مشتمل بر جمیع قواست، خود نفس نزدنظر    این
مرتبه  رويهر    به  کند.می به  در  با  یعنی  است؛  احساس  فقط  تنها    گیريکارحس  حواس 

، از آن گراحساس  س یا نفسِ ح   پس  .دگردصورت محسوس در آنها یا در نفس حاصل می
به   و  دارد  را  تنها صورت محسوس    علم  ی محسوسخارج  وجودجهت که حاس است، 

و ممکن دانسته  تجربه    تنها از راهبه وجود خارجی محسوسات را    علم  صدرابنابراین  دارد.  ن
  . )498، ص3(همان، ج اند نه شأن حس و خیالدآن را شأن عقل و نفس اندیشمند می

باور   را  ،  بزواريسبه  به وجود خارجی محسوسات  اگر حس شأنیت تصدیق و حکم 
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  :  شأنیت را ندارداین   یاولطریق  خیال به  ،ندارد
أو  فیها  المحسوس  هو حصول صورة  و  فقط  الإحساس  إلا  للحواس  لیس 

حساسۀ  بما هی    -الحساسۀاستعمالها فالحواس أو النفس    بواسطۀفی النفس  

إنما ذلک مما یعرف بطریق     فی الخارجلیس لها علم بأن للمحسوس وجوداً
... فهو شأن العقل أو النفس المتفکر و لیس شأن الحس و لا الخیال  التجربۀ

  . )يسبزوار قهی، تعل498، ص3همان، ج(

  در   فرد دیوانه  یگاه بر اثبات دیدگاهش این چنین است که    صدرالمتألهینهاي  لال استد
می را  مشترك خود صوري  خ  بیندحس  وجود  دربارهکه  و  ندارد  سخن    مشاهداتی  ارجی 

درحقیقت نسبت به او    بیند، جزم دارد و آن صورتبیند و نسبت به آن ه میکه میگوید  می
  یابد؛ اما دیوانه هاي حسی را میکه انسان دیگري، صورتچنانو براي او موجود است؛ آن

قدرت    چون ندارد،  جداکنندگیعقل  و  نمین   تمیز  و  رادارد  آنچه  وجود می  داند  بیند، 
ندارد را    پنداردمی  ،خارجی  موجود  هم  در خارج    به همان صورت ،  کندمشاهده میآنچه 

  . )499-498(همان، ص  است
د یا از حرارت داخلی ناشی از  شوخارجی متأثر می  ما از حرارت  دستهمچنین وقتی  

گرما  اس  چیزي فراتر از احسدست  کند. شأن  ی را احساس می گرم  پذیرد،بدي مزاج اثر می
اینکه   به  آگاهی  و  علتی    حرارتنیست  داخلی به  یا  دارد  خارجی  واسطه ،  تکیه  و  عقل  به 

آن   فکري  را  همچنین    .استنیروي  سنگینی  جسم  که  میهنگامی    احساس ،  کنیمحمل 
میمی سنگینی   متأثر  آن  از  و  اما  شویمنماییم  به  فهم؛  شده،  احساس  سنگینی   دلیل   اینکه 

ش حس نیست و نفس نیز به حسب ذات   به عهدهاست،    دهحاصل شجسم سنگین خارجی  
نفس    توان را ندارد؛ بلکهاین    - استحقایق کلی  مدرك  تنها  و  کند  جزئی را ادراك نمی  که- 

به  سنگینی  یِتجربه به منشأ خارج  به واسطه نوعی علم پیدا  حس شده    آن سنگینیِ  سبب، 
باور    .)499(همان، صکند  می به  این،  اساس  به  اگر  ین صدرالمتألهبر  و  حس  حکم  تنهایی 

  داد.  را تشخیص می شهای یافته باید صدق و کذب گاهنمود، آنارائه میتصدیق 
گردید،   بیان  که  گونه  ویژگیهاانسانهمان  با  فوق،ي  دارند؛    هاي  قدرت    امااحساس 
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غلط یا  درست  رابودن  تشخیص  خود  که    صدرا  ندارند.  محسوسات  است  دیدگاه  این  بر 
وجوح به  (معلوم)  واس  محسوس  نمی  معلد  یعنی  کنندپیدا  تصور اگرچه  ؛  حس    کار 

محسوسات کار حس نیست، بلکه تصدیق و حکم بر  وجود    تصدیق بهاست،  سات  محسو 
  .  آنها کار و شأن عقل است

و دیگر راسخان حکمت را مانند دیدگاه خود    الرئیسشیخصاحب حکمت متعالیه نظر  
الفاظ توسط    صدراداند.  متألم را نفس می  برنده ودانسته و مدرِك، حاکم، لذت اطلاق این 

به باز میآنان به حواس را  فخر  گرداند و معتقد است برخی متأخرین همچون  نوعی مجاز 
هایی براي  اند؛ پس حواس تنها ابزار و آلتو دچار اشتباه شده  این مطلب را نفهمیده  رازي
  *رسانند.ت کمک میاند که آن را در ادراك، حکم و تصدیق محسوسا عقل

  . علامه طباطبایی 9

فقط صورت   طباطبایی علامه   که حس  است  دیدگاه  این  به چنگ    بر  را  خارجی  اعراض 
یا آثارشان تصدیق داشته باشد.  می آورد، بدون اینکه نسبت به ثبوت خارجی این عوارض 

نمی است. چگونگی  حس  عقل  وظایف  حیطه  در  تنها  تصدیق  و  تواند حکم کند و حکم 
بدین نحو است که عقل می به وجود خارجی امور محسوس  آنچه  تصدیق عقل  نگرد که 

آن   در  انسان  و  نبوده  انسان  معلول  دارد،  او  از  خارج  آثار  و  نموده  کسب  حس  با  انسان 
  ،یی(طباطباتأثیري ندارد و هر چیزي این چنین است، خارج از نفس انسانی موجود است  

  .)76، ص1، ج1339همو،  / 224-226، ص1379همو،  / 198، ص2، ج1428
  . استاد مطهري 10

د که حکم از مجراى یکى نموتوان ادعا  یک نوع فعالیت ذهنى است و هرگز نمى  تنهاحکم  

 

فبأنا لا نسلم أن مذهب الشیخ أن المدرك للمحسوسات هی الحواس بل لا مدرك و لا حاکم و لا ملتذ   *
الراسخین فی   متألم عند الشیخ و غیره من  الحواس  الحکمۀ  و لا  غیر النفس و إطلاق هذه الألفاظ على 

إلى الحواس من أغلاط المتأخرین کالإمام الرازي و من اقتفى أثره إلا    بضرب من المجاز و إسناد معانیها
یدرکها   منها ما  کالکلیات. و  بذاتها  ما یدرکها  المدرکات  الآلات و هی  بواسطۀ  أن إدراکها یختلف فمن 

 ). 138، ص 4همان، ج( الجزئیات 
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همچنین معنا ندارد نسبت و رابطه بین محمول و موضوع    ؛از حواس وارد ذهن شده است 
زیرا    ؛ن شده باشداز مجراى یکى از حواس وارد ذه  ،در خارج که حکم ناظر به آن است

نسبت در خارج، واقعیتى جدا از واقعیت طرفین (موضوع و محمول) ندارد و آنچه از راه  
آن واقعیات    هر اثر تماس ویژبعبارت است از صور واقعیاتى که    ،شودحواس وارد ذهن مى

  .)259، ص6، ج1376 ،مطهري( حسی در ذهن پدید آمده است ابزارهايبا 
از راه  ح  مطهرياز نظر استاد   میان تصوراتى که  کم فعالیت و قضاوت ذهن است در 

راه یا  است.حس  شده  ذهن  وارد  دیگر  و   هاى  حسی  جزئیِ  قضایاي  ارائه  براي  احساس 
کنند و آن را مستعد و  تجربه و آزمایش عملی براي قضایاي کلی به ذهن و عقل کمک می 

  .)334-333 و 259همان، صص(کند  آماده صدور حکم می
  اد جوادي آملی . است11

. او ضمن پذیرش  کار عقل است  ، بلکهحکم کار حس نیست  جوادي آملیبه اعتقاد استاد  
تصدیقی  (  صدرادیدگاه   می  تنهامعلوم  شناخته  عقل  نمیو  شود  با  به حواس  توانند 

پی  ودبودنموج خود  رابرهان  )،  ببرندمحسوسات  وي  استفاده  از   مورد  اشکال    خالی 
یز و نفی تصدیق  ی، از خطاي حس براي نفی قدرت تممذکور  استدلال در   ملاصدرا .داندمین

تصدیق و حکم قوه عاقله    ،اگر این راه درست باشد  ؛ اماده استکر  برداريبهرهو حکم آن،  
  ايپارهکند و  نیز در بسیاري موارد اشتباه و خطا می   هعاقل  کهراچ  ؛دنموتوان نفی  را نیز می

م نیست، موجود  آنچه را که  مییاوقات  معدوم  آنچه را که موجود است،    خواند پندارد و 
ج1382  ،یآمل  ي(جواد ص20،  اد  صدرالمتألهین  .)584،  آنکه  حس  با  کار  را  وجود  راك 
کند  طی می  گري راراه دی  ونداشتن حس استفاده نکرده  از این امر بر اثبات حکم،  داندنمی

  .)579-578(همان، ص ستسینا ابنکه مأخوذ از آثار 
باور است که    جوادياستاد   این  اثبات  بر  این است که    نداشتنحکمراه صحیح  حس 

ود، مانند هنگ نیست تا انسان آن را بشنآمفهوم هستی نظیر    .محسوس نیست  ستی شیء،ه
و    بو شود  احساس  با شامه  تا  دیده شود  همچوننیست  با چشم  تا  نیست    صداق م  ؛رنگ 

از   غیر  نیز  همان  سفیديو    سیاهیهستی  ما  و  که حس جوهرشنا   است  نداریم،  س  گونه 



101  

     
      

 

تحل  نییتب ظاهر  ل یو  حواس  حکم  يرابطه  اسلام  ایقضا  در  با  فلسفه    ...با  یدر 

هستی نداریم.  حس  نیز  مفهوم    درواقعشناس  نیستیا  ادراك  کار حس  هستی   و   مصداق 
 .)578(همان، ص  بر ادراك هستی است فقتصدیق و حکم به وجود محسوسات متو 

اشیا پی به وجود  به کمک حس  با کمک حس سفیدبودن شیء    ؛بردمی  البته نفس  ما 
س و  حرکت  یا  آن  خارجی  میکون  متوجه  ادراك    شویم.را  حس  با  نیز  را  حرکت  ما 

می   ،کنیمنمی ادراك  حس  کمک  با  را  آن  عقل  شیء   همانندچشم    .کندبلکه  از  دوربین 
متوالی  متحرك عکس در تصورات اخذشده رخ نمی  گیردمی هاي    چنان آن  ؛دهدو حرکت 

کنیم؛  برداري میحرکت فیلمشود. ما از  شود، واقع نمیهایی که دیده میکه حرکت در فیلم
ه هم  گیریم و آنها را باز حرکت فقط چند عکس می  . مادگردحرکت به فیلم منتقل نمی  اما

 ،چشم نیز از حرکت  ایم.برداري کردهکنیم از حرکت فیلمگاه گمان مییم، آننمایمرتبط می
میعکس متوالی  میهاي  گمان  و  حرکتگیرد  که  می  کنیم  دربینیمرا  حرکت    یحال  ،  که 

  ؛فهمدعقل به کمک حس حرکت را می  و  دیدنی نیست. حرکت حسی و محسوس نیست
هستی و حرکت    .معلوم است  شنوایی یا    بیناییکند و کار  حس امر محسوس را ادراك می

مانند   محسوسات  از  یک  هیچ  ادراك  و  هاشنیدنی ،  هادیدنیدر  را  آنها  عقل  و  نیست   ...
 . (همان) کند می

  باح یزدي . استاد مص12

استاد   نگاه  یزديدر  محض    مصباح  به  خارج  در  محسوسات  مصادیق  وجود  به  تصدیق 
تجربه حاصل    تحقق  بلکهشودمینحسی  می  ،  معلوم  دقت،  به با  حکم  این  قطعیت  گردد 

دارد نیاز  عقلی  با  زیرا صورت  ؛برهان  کامل  مطابقت  و  براي صحت  ضمانتی  حسی،  هاي 
ندارند. خارجی  اپس    *مصادیق  می  ین در  تنها  قضایا  نقشی  گونه  تجربه حسی  براي  توان 

،  1366  ، يزدی(مصباح    بلکه نقشی ضمنی و مقدماتی   ،کنندهاما نه نقش تام و تعیین  ؛قایل شد

ص1ج منطقی؛  )212،  اصطلاح  در  که  کلی  حسی  قضایاي  در  یا    ها همچنین  «تجربیات» 
می نامیده  ا  ،شود«مجربات»  براي  عقل  به حکم  نیاز  بر  خارجیعلاوه  مصادیق  نیاز    ،ثبات 

 

را   طباطباییو علامه    هینصدرالمتأل   ،سیالرئخ یشون  چبزرگان فلاسفه اسلامی هم   دگاهی د  مصباحاستاد    *
 . داندیم نیچننی ا
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دارد وجود  آنها  کلیت  اثبات  و  تعمیم  براي  عقلی  برهان  به  هم    همچنین  ؛دیگري 
بودن نقیضش نیازمند  شدن شناخت در هر قضیه و علم به ضرورت مفاد آن و محال مضاعف

محال  قضیه  یعنی  القضایا»  است.  «امُّ  نقیضین  اجتماع  به    بنابراینبودن  یقینی  تصدیق  هیچ 
نمیصرف   حاصل  حسی  یقینیِ  اما  ؛دگردتجربه  فراوان  بی  قضایاي  حسی،  تجربه  از  نیاز 

  .)9و درس  212، ص1(همان، ج  است
  زاده  استاد حسین .13

به (از نوصدرائیان نسل دوم) بر این دیدگاه است که پاسخ به این پرسش    زادهحسیناستاد  
هرچند  و علم حضوري استفاده نمود.    تأمّل درونى  ید ازبلکه با  ؛اثبات و استدلال نیاز ندارد

هر کس با    و  گسترده و همگانى است  ،قابل ارائه به دیگران نیست  و  این دلیل شخصى بوده
توانیم داورى کند. با مشاهده حضورى قواى ادراکى خود مى  خودشتواند  استناد به آن، مى

که   بگذاریم  صحهّ  امر  این  حسى  در  بر  برمیادراك  حواس  از  تصور  گیریمآنچه    صرف، 
 . )61، ص1394زاده، نی(حسگردد تصدیق یا قضیه یا حکم از راه قوّه عقل حاصل مى  و است

که در مواجهه    مانها و تأثرّهاى درونىبه دلیل آنکه معرفت ما به احساس  با وجود این
اشیا  و    يبا  است  شده، حضورى  ایجاد  ما  نفس  در  ذهن  نیز  خارجى  آنکه  دلیل    انسانبه 

از   یافتههمواره  از  خیال  قوه  مىطریق  تصویربردارى  خود  علم  - د  ماینهاى  اصطلاح  به  و 
براى نفس    راهکه از این    ايهاى حصولىمعرفت،  کندحضورى را به علم حصولى تبدیل مى

مى نیستند  ،شوندحاصل  مفاهیم  گونهبلکه    ؛صرفاً  قضیه  از  و  برايتصدیق  با    اند؛  مثال 
(یافتن شیرینی    کنیم. معرفت به این احساسینى مىچشیدن عسل در کام خود احساس شیر

 و  کند بردارى مى، معرفتى حضورى است. در عین حال قوه خیال از آن عکسدر کام خود)
تصدیق و قضیه است    از گونهد،  گردآنچه از این معرفت حضورى در خیال ما منعکس مى

حکم.   منهاى  شیرینى  مفهوم  رنه  احساس  و  حالت  این  فوق،  مثال  بیان در  چنین  این  ا 
میمی خود  در  را  شیرینی  حالت  من  یا  دارم  شیرینی  احساس  خود  کام  در  من  یابم. کنم: 

این    حواس ظاهري  بنابراین بر مفاهیم و تصورات، مفید تصدیق و قضیه    افزون،  جهتاز 
    .)62-61(همان، صاند  ساز تصدیق و قضیه منطقیتر، زمینه و با نگاهی دقیق است
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رأي این  بر  با    او  عقل  ذهن،  در  احساس  به  علم حضوري  انعکاس  از  پس  که  است 
متصرفه   به- یاري  خود  متخیله  آن    - تنهایییا  تفسیر  و  تعبیر  به  نموده،  تصرف  آن  در 

میمی عقل حکم  مثال  براي  این عسل  پردازد؛  که  را  - کند  کامم  زبانم،  با  تماس  اثر  بر  که 
اس، البته با کمک قواي دیگري چون  شیرین است. از این جهت نیز آنچه حو  - شیرین کرد

  .)62(همان، صاي است  دهند تصدیق و معرفتی گزاره عقل، به ما می
حسىبین   ذهن،ادراك  در  احساس  به  حضوري  علم  انعکاس  و  احساس  به  علم   ، 

بلکه    ،نیست  نفسه معرفتدارد. احساس حالتى نفسانى است که فى  وجود  اساسى  مایزيت 
مى متعلّق معرفت قرار  از سنخ  گیردخود  آن  به  است.    و علم  انعکاس علم  علم حضورى 

اي و تصدیق است؛ پس حواس از این جهت  حضوري به احساس، معرفت حصولیِ گزاره 
اند. «ادراك حسی» تفسیر و تعبیر علم حضوري به احساس در صورت تماس  مفید تصدیق

هم و  خارج  حصولیبا  معرفتی  پس  است؛  خارجی  تماس  و  ارتباط  با  گونه   زمان  اي  و 
تصدیق است. بنابراین بر خلاف احساس، ادراك حسی علم و معرفت است و البته معرفتی  
به   (تجربه حسی) است. بر اساس این، حواس نسبت  حصولی که تعبیر و تفسیر احساس 

اند و از طریق آنها به طور مستقیم  ادراك حسی و در ساحت آن تنها مفید تصور یا مفهوم
یابیم. اما تصدیق یا حکم در ادراك حسی از راه عقل  صور جزئی دست میتنها به مفهوم و ت 

توان رسید و حواس تنها زمینه  شود؛ بلکه به مفاهیم کلی حسی نیز از راه عقل می حاصل می
کنند. پس حواس نقشی غیر مستقیم دارند و به کمک عقل است که پیدایش آنها را مهیا می

  . )63-62(همان، صیق، بلکه مفهوم کلی داشت توان حکم یا تصددر ادراك حسی می
یافته میپس  حضوري  علوم  انعکاس  که  جهت  این  از  ظاهري  حواس  و هاي  باشند 

ادراکات حسی از این نظر که تعبیر و تفسیر آنهایند، افزون بر تصور و مفهوم، مفید تصدیق  
ر روند انعکاس رسد. البته دنیز هستند و نفس از راه حواس ظاهري به چنین تصدیقاتی می

یا تبدیل علم حضوري به حصولی و نیز در تعبیر یا تفسیر آن، قواي دیگري نیز نقش دارند  
آنچه با این   :دارد ايویژهنفس، حکم و تصدیق کنند. در ادراك حسی و به حواس کمک می

و احساس  ظاهري  مى  حس  دارد.    ،کنمدرك  وجود  خارج  جهان  این    که   است  روشندر 
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بر  علّیت    حکم عمدتاً  از طریق  استدلال، خواه  راه  از  عقل  و  مبتنى است  از    و خواهعقل 
 .)64(همان، صد گذار، بر تحقّق آن در خارج صحه مىطریق استدلال دیگري

یافته راه  از  مبنا  این  تحقق  بر  نفس  در  ظاهري  حواس  کانال  از  که  حسی  صور  و  ها 
تى که از این راه حاصل  شناخد.  نمور  از ذهن ارتباط برقرا  بیرونتوان با جهان  مى  یابند،می
قضیه    ،گرددمى آنها  از  عقل  که  است  از    ساخته،تصوراتى  خارج  مادى  جهان  توصیف  به 

در این موارد از آنِ عقل است و تصورات و مفاهیم  و تصدیق  پردازد. درواقع حکم  ذهن مى
رند و براى  مفید تصوظاهري  ، حواس  جهتاز این    بنابراین.  گردندحاصل می  حواسراه    از

چون   افراديرسد  . به نظر مىکنندایفا میگون  ، نقشى زمینهتصدیق یا ادراك حسیپیدایش  
داده  طباطباییعلامه   اختصاص  عقل  به  را  تصدیق  و  حکم  بحث    ،اندکه  به  منظر  این  از 

 . )65-64(همان، ص  اندنگریسته

باب گزاره ظاهري در  در پیدایش ها و تصدیقحواس  از    هیچ  ها، نقش مستقیمی  یک 
البته در برخی گزاره ها، حواس ظاهري صرفاً نقشی غیرستقیم دارند؛ از جمله  آنها ندارند. 

گزاره مانند  محسوسات،  پیدایش  است»،    در  شیرین  عسل  «این  و  است»  سرد  آب  «این 
بر  تواند این گونه گزارهکار عقل بوده، عقل با استفاده از آنها می کمک ها را درك نماید و 

د آن صحه بگذارد. در متواترات و تجربیات نیز چنین است و افزون بر نقش حواس در مفا
کنند. درك موضوع یا محمول آن قضایا یا هر دوي آنها، حواس در حکم نیز مساعدت می

یافته را تصدیق  عقل به کمک حواس و  ایجاباً، حکم کرده و مفاد قضیه  یا  آنها، سلباً  هاي 
استدلال مطوي در هر دو دسته گزاره، به عقل و کارکرد آن مستند  که قیاس و  کند؛ چنانمی

در همه گزاره بدین سان  غیر مستقیم  است.  و تصدیق، حواس  به لحاظ حکم  هاي پسین، 
چنان دارند؛  گزارهنقش  از  یک  هیچ  در  تصدیق، حواس  که  و  لحاظ حکم  به  پیشین،  هاي 

نقشی   مستقیم- هیچ  غیر  یا  مم  - مستقیم  اگرچه  یا  ندارند؛  موضوع  پیدایش  در  است  کن 
  .)67-66(همان، صمحمول، غیر مستقیم دخالت داشته باشند 

  ب) دیدگاه مختار

مراحل   اساس  بر  را  آن  است  بهتر  پاسخ،  دقیق  تبیین  و  مسئله  وضوح  براي  ما  باور  به 
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شناخت مراحل  نماییم.  تحلیل  قضایا  و  تصدیقات  قضیه شناخت  و  تصدیقی  اي  هاي 
قات و قضایاي عقلی پایه، تصدیقات و قضایاي خیالی و حسی جزئی و  اند از: تصدیعبارت

  تصدیقات و قضایاي عقلی مستنتج.
  تصدیقات عقلی پایه  -1

بدیهی    بخسبه دو    یکی از تقسیماتی که براي تصدیقات و قضایا ارائه گردیده، تقسیم آنها
  ی استدلال احتیاجبه فکر و    شانتصدیق براي  ند که  ابدیهی قضایاییقضایاي  .  استو نظري  

  . استنیاز  به فکر و استدلال   شانتصدیقبراي  ند که انظري قضایایی  قضایاي و یستن
بدیهیات اولی تصدیقی آن دسته از    شوند.تقسیم می   بخش اولی و دومیدو    ربدیهیات ب
می ممکنبدیهیاتی  نه  و  بوده  نظر  و  فکر  محتاج  نه  که  بدیهیات  الاستدلال باشند  انکار  اند. 

اقامه گردد، در خودِ دلیل به همانی مستلزم اثباتاول ها شان است و چنانچه دلیلی بر آنها 
  اند؛ مانند قضیهالاستدلال مراجعه شده است؛ پس هم به استدلال نیازي ندارند و هم ممتنع

تصدیق به «بدیهیات  «اجتماع نقیضین محال است» و «ارتفاع نقیضین محال است». درواقع  
نیاز از  بدیهیات دومی اگرچه بی.  احتیاج داردتصور دقیق موضوع و محمول  ه  تنها ب»  یاول

علاوه بر تصور موضوع و    »یدوم بدیهیات  «تصدیق به  الاستدلال بوده و  اند، ممکناستدلال 
  .ستنیز ههاي حسی یا چیزهاي دیگري اندام یري کارگدر گرو بهمحمول، 

تصدیقات دیگر اعم از بدیهیات دومی و    تمام قضایا و  براین بدیهیات اولی زیربناي بنا
اند. درواقع مرحله تصدیقات ها متفرع بر بدیهیات اولیها و تصدیقنظري بوده و سایر قضیه

تصدیقی و قضیه مراحل  و اساس سایر  زیربنا  پایه،  به شمار میو قضایاي عقلی  آید و  اي 
مرحل در  بنابراین  ندارند.  مرحله  این  در  نقشی  هیچ  تجربه  و  پایه  حس  تصدیقات عقلی  ه 

حواس هیچ نقشی در رسیدن به تصدیق ندارند و این عقل است که براي خودش صورت  
 دهد.کند و درنهایت حکم به «الف ب است» میمسئله را تبیین و واضح می

  تصدیقات حسی و خیالی جزئی -2

حال است  رسد؛ مانند اجتماع نقیضین م انسان از تصورات عقلی به تصدیقات عقلی پایه می
اولی بدیهیات  خیالیکه  و  حسی  تصورات  و  تصدیقات  این  از  استفاده  با  عقل  که اند.  اي 
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  کند. نماید، به تصدیقات حسی جزئی و تصدیقات خیالی جزئی دست پیدا میکسب می
چهار   به  قضایا  تقسیم  دارد،  وجود  حملی  قضایاي  در  موضوع  لحاظ  به  که  تقسیمی 

، 1394همو،    / 21، ص1378(ر.ك: ملاصدرا،  ی است  بخش محصور، مهمل، شخصی و طبیع

. قضایاي طبیعی ذهنی (در برابر عینی) هستند  )50-49، ص1375  ار،ی بهمن  / 125-122، ص1ج
قضیه جزئیو  حکم  در  هم  مهمل  به  هاي  نیز  کلی  محصور  قضایاي  تشکیل  براي  و  اند 

خیالیِ شخصی    دخالت عقل نیاز است. بر این اساس در این مرحله ابتدا قضایاي حسی و
گیرند و سپس قضایاي محصور جزئی؛ پس ما در این مرحله با قضایاي شخصی و شکل می

  ایم. بنابراین در این مرحله حواس نقش مستقیمی دارند. محصور جزئی مواجه
کنند و براي  شناختی حکم میدر مرحله قضایاي حسی جزئی، حواس به لحاظ زیست

دهد که «این آتش داغ است»؛ اما  ت خویش نشان میکشیدن بسیار سریع دسمثال با عقب
نمی ختم  جا  همین  به  معرفتموضوع  جهت  از  عقل  سپس  بلکه  حکم  شود،  آن  شناختی 

کند. اگر عقل حکم  حواس را بررسی و تحلیل کرده و تأیید یا تکذیب خویش را اعلام می
ت دچار خطا  شناختیِ حواس بسنده کند، ممکن اسشناختی ندهد و به حکم زیستمعرفت 

گونه آگاهی معرفتی وجود ندارد و معرفت تنها در گرو  شناختی هیچ شویم. در حکم زیست
  حکم عقل است. 

  تصدیقات عقلی مستنتج -3

اولی و چنانآن  به  نیز  را  پایه  و  تقسیم  نظري  و  پایه  بخش  دو  بر  را  علوم  گردید،  بیان  که 
ي پایه اولی بار کردیم. سپس قضایاي  دومی تقسیم نموده و قضایاي پایه دومی را بر قضایا

بر مجموعه به خودي خود معلوم    نظري را  پایه قرار دادیم؛ یعنی علوم نظري که  قضایاي 
پایه کسب می بر اساس علوم  به  نیستند،  گردند. انسان در مرحله تصدیقات عقلی مستنتج 

قضایاي نظري    دومی (فطریات، حدسیات، متواترات و مجربات) و تمام  سایر قضایاي پایه
یابد. این مرحله خود شامل دو مقطع گسترش و ارتقاست که داراي دو حرکت  دست می

  باشد.سطحی و تعالی می
  تعمیم .1-3

یک   درواقع  که  است  گسترش  مقطع  را  مستنتج  عقلی  تصدیقات  مرحله  نخست  مقطع 
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یات  یابی به سایر بدیهمرادش از این حرکت افقی، دست  شود وحرکت افقی محسوب می 
آمده در مراحل اول (تصدیقات عقلی  دستاست. در مقطع گسترش، عقل درباره قضایاي به

کند و بر اساس کارکرد  پایه) و دوم (تصدیقات حسی و خیالی جزئی) تعمق و فعالیت می
می ترتیب  قیاس  و  شده  کار  وارد  خویش  تولید  استنتاجی  را  اول  مستنتج  قضایاي  و  دهد 

  گسترش همان قضایاي مستنتج اول هستند.کند. بنابراین مقطع می
میتصدیق شکل  مقطع  این  در  که  عبارتهایی  حدسیات،  گیرند،  فطریات،  از:  اند 

متواترات و مجربات. بدین ترتیب در این مقطع فطریات، حدسیات، متواترات و مجربات  
و   شدند  افزوده  بودند،  شده  تشکیل  دوم  و  اول  مراحل  در  که  محسوسات  و  اولیات  به 

  شوند.گانه گسترش یافته و تکمیل می دیهیات ششب
  ارتقا .2-3

توقف   این  و  بدیهیات محدود است  بدیهیات نیستند؛ زیرا شمار  در  معارف انسان متوقف 
کوچک به  میمنجر  معرفت  دایره  میان شدن  به  نظري  قضایاي  پاي  اساس  همین  بر  گردد. 

نهایت قضیه نظري  توان به بیی می هاي عقلی بر روي قضایاي بدیهآید که از دل فعالیتمی
  دست یافت و بر این اساس معرفت بشري را ارتقا داد.  

به معناي اعم می  تمام قضایاي نظري که شامل قضایاي عقلی و تجربی  در  پس  شود، 
نظري در یک رتبه  قضایاي    آیند.مقطع ارتقا که مرحله پس از گسترش است، به وجود می

ت و در  شدت و ضعف برقرار اس  ،موضوع و محمول آنها بین قرار ندارند و در کسب رابطه
میانشان رابطه تشکیکیِ پیچیدگی و پیشرفتگی حاکم است. در این مقطع عقل از آن جهت  

گر و خلاق است روي قضایایی که از دو مرحله نخست (تصدیقات عقلی پایه و  که استنتاج
تصدیق  مرحله  نخستِ  مقطع  و  جزئی)  خیالی  و  حسی  مستنتج تصدیقات  عقلی  ات 

به میدست(گسترش)  فعالیت  و  تعمق  نظریهآمده،  نوآوري،  ترکیب،  به  و  به کند  و  پردازي 
  پردازد.  طور کلی ارتقاي بناي معرفتی می

استدلال  آیهعقل  و  عمقی  حرکت  یک  طبق  تولیدگر  و  نوآور  قضایاي  گر،  درباره  اي، 
- د و از سطح این قضایا عبور میکنحاصل از مرحله اول و دوم و مقطع تعمیم فعالیت می
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- تر و پیشرفتهگري خویش به قضایاي عقلی و تجربی پیچیدهکند و بر اساس آنها و استنتاج
گري  اند. سپس همین استنتاجهاي جدید قضایاي مستنتج دومیابد که این قضیهتر دست می

مستنتج  و  گسترش  مقطع  دوم،  مرحله  اول،  مرحله  تصدیقات  روي  عقل  خلاقیت  دوم    و 
ترِ مستنتج سوم تشکیل شوند و این  تر و پیشرفته گیرد تا قضایاي بازهم پیچیدهصورت می
(ر.ك: گردد  نهایت ادامه دارد که منجر به رشد، پیشرفت و ارتقاي دائمی علم میمسیر تا بی

هاي دو بنابراین در مرحله تصدیقات عقلی مستنتج، عقل بر اساس دریافت  .)1400  ،یمؤمن
  پردازد. قبل و قدرت استدلال خویش به تولید قضایاي جدید می  مرحله
  نتیجه

به اسلامی  فلاسفه  دانستهبرخی  عقل  اختیارات  دایره  در  تنها  را  حکم  صدرائیان  اند.  ویژه 
بودن در قضایاي جزئی  تعداد دیگري از فیلسوفان اسلامی براي حواس ظاهري نقش حاکم

اند کم را نتیجه همکاري عقل و حس معرفی کردهاند و گاهی نیز ححسی را ترسیم نموده
گویی،  که البته این دیدگاه داراي ابهام است. به صورت کلی گاهی نوعی سردرگمی، پریشان

بیبی و  میتوجهی  اسلامی مشاهده  فلسفه  تاریخ  در  مهم  مسئله  این  به  البته  اهمیتی  گردد؛ 
  شود. گیرتر میچشم نور این امر شویم، تر می هرچه به دوران جدید فلسفه اسلامی نزدیک 

بر اساس دیدگاه مختار در مرحله تصدیقات عقلی پایه، حواس هیچ نقشی در رسیدن  
کند  به تصدیق ندارند و این عقل است که براي خودش صورت مسئله را تبیین و روشن می

است» می «الف ب  به  درنهایت حکم  به و  قضایاي حسی جزئی، حواس  در مرحله  دهد. 
کشیدن بسیار سریع دست خویش  کنند و براي مثال با عقبشناختی حکم می زیست لحاظ  

شود، بلکه سپس  دهد که «این آتش داغ است»؛ اما موضوع به همین جا ختم نمینشان می
معرفت  از جهت  یا  عقل  تأیید  و  کرده  قرار  تحلیل  و  بررسی  را  آن حکم، حواس  شناختی 

- شناختی ندهد و به حکم زیستحکم معرفت   کند. اگر عقلتکذیب خویش را اعلام می
- شناختی هیچ  شناختیِ حواس بسنده کند، ممکن است دچار خطا شویم. در حکم زیست

مرحله  در  است.  عقل  حکم  گرو  در  تنها  معرفت  و  ندارد  وجود  معرفتی  آگاهی  گونه 
دریافت اساس  بر  عقل  مستنتج،  عقلی  استدلال  تصدیقات  قدرت  و  قبل  مرحله  دو  هاي 
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  پردازد.به تولید قضایاي جدید می خویش
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  و مآخذ  منابع

بیروت:  التعلیقاتسینا؛  ابن .١ بدوي؛  عبدالرحمن  تحقیق  الاسلامى،    مکتبۀ؛  الاعلام 

  ق، الف، 1404

(الطبیعیات)،  ـــــ .٢ زایدالشفاء  سعید  تحقیق  المرعشی،   آیۀاالله  مکتبۀ :قم  ؛؛ 

 ق، ب.1404

(المنطق)،  ـــــ .٣ زاید  الشفاء  سعید  تحقیق  المرعشی،   آیۀاالله مکتبۀ :قم و...؛؛ 

  ق، ج.1404

 .1386 ، 5ش ؛عقلی معارف ، »فلسفه و  منطق در حکم« مهدي؛ بابایی، .۴

دانشگاه  التحصیلبهمنیار؛   .۵ انتشارات  تهران:  مطهري؛  مرتضی  تعلیق  و  تصحیح  ؛ 

 . 1375تهران: 

 . 1382؛ قم: اسراء، ؛ رحیق مختومجوادي آملی، عبداالله .۶

  .   ،1394امام خمینی ؛ قم: مؤسسهمعرفت  منابعزاده، محمد؛ حسین .٧

طوسی؛   .٨ نصیرالدین  و  یوسف  بن  حسن  حلی)،  (علامه  النضیدحلی  ؛  الجوهر 

 . 1371محسن بیدارفر؛ قم: انتشارات بیدار، 

فخرالدین؛   .٩ رازي)،  (فخر  عیون  رازي  محمد  الحکمۀشرح  تحقیق  و  مقدمه  ؛ 

 .1373الصادق،  موسسۀ حجازي و احمد علی سقا؛ تهران:

 ق. 1411بیدار،   ؛ قم:فی علم الالهیات و الطبیعیات المشرقیۀ المباحث ؛ ـــــ .١٠

قطب  .١١ القواعد  الدین؛  رازي،  شرح    المنطقیۀتحریر  الشمسیۀفی  محسن  الرسالۀ  ؛ 

 . 1384بیدارفر؛ قم: انتشارات بیدار،  

؛ عبداالله نورانی و مهدي محقق؛ تهران:  الاشراق  حکمۀشرح  الدین؛  شیرازي، قطب .١٢

 .1383فاخر فرهنگی،  انجمن آثار و م

المتعالی صدرالمتألهین؛   .١٣ الاربعۀالاسفار    فی  ۀ الحکمۀ  احیاء  العقلیۀ  دار  بیروت:  ؛ 

 ق.1410التراث العربی، 
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  الدین قطب  الاشراق  حکمۀ  شرح   ضمن  الاشراق»،  حکمۀ  بر  «تعلیقات  ـــــ؛ .١٤

  1394 حکمت،تهران:  موسوي؛  سیدمحمد ؛شیرازي

  بنیاد تهران:    ؛پوریاسی  غلامرضا  تحقیق  و  تصحیح  ؛المنطق  فی  التنقیح   ـــــ؛ .١٥

  1378 صدرا،  اسلامی حکمت

 .1361  ،مولى تهران: ؛تصحیح غلامحسین آهنى  ؛ۀالعرشی  ـــــ؛ .١۶

 .1380، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: ؛المبدأ و المعاد ـــــ؛ .١٧

  . 1366تهران: حکمت،  ی؛منوچهر صانعترجمه   ؛یفرهنگ فلسف ؛لیجم با،یصل .١٨

محمدحسین؛  طباطبایی .١٩ مطهري،  «،  مرتضی  در:  رئالیسم»،  روش  و  فلسفه  اصول 

 .1379، تهران: صدرا،  6؛ ج مجموعه آثار استاد مطهري

 . 1339، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1؛ جتفسیر المیزان؛ ـــــ .٢٠

علی الزارعی السبزواري؛ قم:  جلدي، تحقیق و تعلیق عباس 2  ؛ نهایۀ الحکمۀ،  ـــــ .٢١

 ق. 1428سلامی،  مؤسسۀ النشر الا

 . 1361؛ تهران: دانشگاه تهران: اساس الاقتباسنصیرالدین؛  طوسی، .٢٢

 ق. 1405؛ بیروت: دار الاضواء،  تلخیص المحصّل؛ ـــــ .٢٣

 . 1375 البلاغۀ،؛ قم: نشر شرح الإشارات و التنبیهات ؛ـــــ .٢۴

 . 1384؛ قم: بیدار، المنطقیۀفی تحریر القواعد  الرسالۀ الشمسیۀ کاتبی قزوینی؛  .٢۵

 . 1366سازمان تبلیغات اسلامی،  تهران: ؛آموزش فلسفه ؛باح یزدي، محمدتقیمص .٢۶

 . 1376 صدرا، ؛ تهران:مجموعۀ آثار مطهرى، مرتضى؛  .٢٧

دیگران؛  الدین مؤمنی شهرکی، حسام  .٢٨   در   تجربه  و  حس  نقش   تحلیل  و  تبیین«   و 

  پژوهشهاي  دوفصلنامه  ،»صدرالمتألهین   نگاه  در   تصدیقی  شناخت  مراحل

 .1400 تابستان و بهار ،21ش  ،10س ؛شناختیمعرفت

محمدحسین؛   .٢٩ شفاناییجی،  نفس  شرح  و  امام  ترجمه  موسسه  انتشارات  قم:  ؛ 

   .  ،1396خمینی
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